
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » مباحث صلاة المسافر » صلاة المسافر (9) »

در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۱

صلاة المسافر
جلسه 191 

حيمالر نمحالر هال مبِس
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خلاصه مباحث گذشته

عنوان مسئله 17 این است که آیا شهر هلال ملحق به «ثلاثین یوماً» است یا خیر؟! به بیان دیر آیا همانگونه که در تردد به
«ثلاثین یوماً» اکتفا مشود، به شهر هلال نیز متوان اکتفا نمود یا خیر؟!

محل نزاع در مسئله 17

بیان محل نزاع به این صورت است که آیا ملاک عنوان شهر هلال است اعم از اینکه بیست و نه یا س روز باشد کما اینکه در
عده وفات وقت مگوئیم چهار ماه و ده روز ملاک شهر هلال است اعم از اینکه ی ماه آن بیست و نه یا ی ماه آن س روز

باشد یا خیر.

یا اینکه تمام ملاک ثلاثین یوماً است. یا باید تفصیل داد به این بیان که اگر تردد در آنات اولیه تون هلال است، ملاک شهر
هلال است اما اگر تردد بعد از آنات اولیه تون هلال باشد مثل روز دوم،سوم یا چهارم ماه ملاک ثلاثین یوماً است.

به تعبیر دقیقتر آیا ملاک، شهر به صورت مطلق است چه تردد در آنات اولیه باشد یا نباشد که در این صورت باید فاصله ی
هلال با هلال دیر در نظر گرفته شود.

یا ملاک مض ثلاثین یوماً به صورت مطلق است یعن چه تردد در آنِ اول تون هلال باشد یا در اثناء باشد که در این صورت
باید س روز بذرد. پس اگر برای شخص در آنِ تون تردد حاصل شد اما در عین حال ماه بیست و نه روز بود فائده ندارد و

باید ی روز از ماه بعد را نیز در نظر بیرد.

یا باید تفصیل داده و بوئیم شهر هلال در موردی است که تردد در اولین زمان تون هلال حاصل شود. اما س روز در موردی
است که تردد در اثناء شهر هلال واقع مشود.

اقوال در مسئله 17

از عبارت مرحوم سید و امام و صاحب مجمع الفائده و البرهان (رحمةاله علیهم) قول به تفصیل استفاده مشود؛ یعن اگر
تردد در آنات اولیه تون هلال باشد ملاک شهر هلال است اعم از اینکه بیست و نه یا س روز باشد. اما اگر تردد در اثناء باشد

ملاک مض ثلاثین یوماً است.
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مرحوم علامه (ره) در کتاب تذکره ملاک را ثلاثین یوماً به صورت مطلق قرار دادهاست اعم از اینکه تردد در اثنا یا در آنات
اولیه باشد. بر حسب آنچه مرحوم صاحب جواهر (ره) بیان نمودهاکثر متأخرین از ایشان تبعیت نمودهاند.

در عبارت جمع یا کثیری از فقها قبل از مرحوم علامه (ره) مانند مرحوم صدوق (ره) در المقنع مرحوم سید مرتض(ره) در
جمل العلم و العمل مرحوم شیخ (ره) در المبسوط و الخلاف مرحوم سلار (ره) در المراسم مرحوم ابن حمزه (ره) در الوسیله

مرحوم ابن ادریس (ره) در سرائر و مرحوم علامه (ره) در منته تعبیر به «شهر» وجود دارد و ظاهر عبارت این است که آنرا
مطلقاً ملاک مدانند اعم از اینکه تردد در آن اولیه تون هلال یا در اثنا باشد.

برخ مانند مرحوم سید ابوالحسن اصفهان (ره) در کتاب صلاة المسافر که مرحوم علوی خوانساری (ره) مقرر آن هستند، قول
دوم را اختیار نموده است اما در ادامه مفرماید: اگر از قول مذکور تنزل نموده و قائل به کفایت شهر در این بحث شویم،

تفصیل معنائ ندارد بله باید بوئیم شهر مطلقاً موضوع است چه تردد در آن اولیه و چه در اثنا باشد.[1]

مرحوم صاحب جواهر (ره) ابتدا ادله قول به ثلاثین را ذکر نموده و سپس در این قول مناقشه نموده و سپس تصریح دارند که
قول مرحوم صاحب مجمع الفائده و البرهان (ره) که تفصیل باشد صحیح است. اما در ادامه از تفصیل نیز عدول و احتیاط را

اختیار نموده و اصول عملیه موجود در مقام را جاری مداند.

مرحوم بروجردی (ره) برای قول به ثلاثین به صورت مطلق پنج دلیل و وجه ذکر نمودهاست اما در انتها از عبارت ایشان چنین
استفاده مشود که نمتوان به این قول جزم پیدا نمود و با وجود ش باید اصول عملیه را پیاده نمود.

مرحوم خوئ (ره) نیز در این بحث مفرماید: در این مسئله دو دسته روایات وجود دارد که اینها قابل جمع نبوده و تعارض و
تساقط مکنند. در مرحله بعد باید سراغ ادله عامه رفت.

مرحوم حیم (ره) و برخ محشین عروه نیز قول مرحوم سید (ره) ـ تفصیل ـ را نپذیرفته و قول ثلاثین یوماً مطلقا را انتخاب
نمودهاند.

ادله در مسئله 17

در این مسئله دو دسته و طائفه روایات وجود دارد: الف ـ در اکثر روایات این مسئله عنوان «شهر» ذکر شدهاست که پیش از
این ذکر شد؛ مانند صحیحه اب ولاد حضرت که مفرمایند: « فَقَصر ما بينَكَ و بين شَهرٍ»[2] یا در صحیحه زراره حضرت

نيب و نَهيا بم رقَصفرمایند: « فَلْي[3] یا در روایت ابوبصیر حضرت م«رشَه ضمنْ يا نيب نَكَ ويا بم رفرمایند: «َقَصم
شَهرٍ.»[4]

[5]» وارد شدهاست. مرحوم ب ـ مصححه ابوایوب که وی از محمد بن مسلم نقل نموده است و در آن تعبیر «فَلْيعدَّ ثََثين يوماً
بروجردی (ره) نسبت به این روایت مفرماید: در این روایت ابو ایوب از محمد مسلم نقل نمودهاست در حالکه در روایت دیر

محمد بن مسلم از امام صادق (عليهالسلام) تعبیر «شهر» را نقل نمودهاست.

اگر این دو روایت را به عنوان ی روایت دانسته و بوئیم نمدانیم در این روایت تعبیر «ثلاثین یوما» یا «شهر» وجود دارد، تنها
روایات «شهر» برای ما باق مماند.



اما اگر بوئیم اینها دو روایت هستند و در ی نقل مض شهر و در خبر دیر محمد بن مسلم مض ثلاثین را به ابو ایوب
گفتهاست، در نتیجه طبق روایت ثلاثین باید میان روایات طائفه اول و دوم جمع نمائیم.

نته حائز اهمیت این است ی قول مگوید: روایات تنها ی دسته هستند و آن روایات است که تعبیر «شهر» در آنها ذکر
شدهاست در نتیجه اولا باید معنای شهر در این روایات روشن شود. فتاوای قدماء که بیشتر بر مبنای روایات بودهاست عنوان
«شهر» را انتخاب نمودهاند. اولین شخص که عنوان «ثلاثین یوماً» را مطرح کردهاست مرحوم محقق (ره) در مختصر النافع

است.

ثانیاً با این فرض که دو طائفه روایت وجود دارد که برخ دال بر ثلاثین یوماً و برخ دال بر شهر هستند، باید دید چونه متوان
میان این دو دسته روایات جمع نمود؟!

«تحقیق در مورد معنای «شهر هلال

در مورد معنای شهر هلال باید این مسئله مورد بررس قرار گیرد که آیا شهر هلال از آغازین نقطه تون هلال تا قدوم هلال ماه
آینده است که در این صورت باید بوئیم زمانکه ائمه (عليهمالسلام) مفرمایند:«یمض شهر» به این معنا است که اگر تردد در

آغازین نقطه تون ماه هلال بود باید ی ماه هلال سپری شود؛ در حالکه این مطلب صحیح نیست به این جهت که حمل
مذکور، حمل بر فرد نادر است به این بیان که از اقسام زیادی که برای تردد وجود دارد شاید ی قسم آن هم از آغازین زمان

تون شهر هلال واقع نشود، لذا این احتمال باید کنار گذاشته شود.

احتمال دیر این است بوئیم مراد مض ی شهر کامل است پس حت اگر برای شخص در اثناء ماه مانند دهم ماه تردد حاصل
شد، این مقدار زمان تا رسیدن ابتدای ماه کالعدم است و اگر در ماه هلال بعد نیز تردد وجود داشت مگوئیم موضوع روایات

محقق شدهاست.

برخ مانند مرحوم بروجردی (عليهمالسلام) مفرمایند: این احتمال به مقداری ضعیف است که قابل اعتنا نمباشد. مرحوم
خوئ(عليهمالسلام) در مورد این احتمال مفرماید: احتمال مذکور بر خلاف ضرورت فقه است چون بالضروره در فقه

نمتوانیم برای تردد بیشتر از س روز موضوعیت قائل شویم؛ در حالکه طبق این احتمال شخص باید بیشتر از س روز در
ی مان و در حال تردد بماند.

احتمال دیر این است که بوئیم مراد از شهر، نفس مابین الهلالین نیست بله مقدار ما بین الهلالین است که هم صدق بر بیست
و نه روز و هم صدق بر س روز دارد.

کلام مرحوم صاحب جواهر(عليهمالسلام)

مرحوم صاحب جواهر (عليهمالسلام) در بیان نزاع مفرماید: تعبیر شهر یا مشترک لفظ میان بین الهلالین و ثلاثین یا مشترک
شود. یا در یروز م عام است که شامل بیست و نه روز و س مقدار بین الهلالین عنوان معنوی میان این دو است؛ یعن

حقیقت و در دیری مجاز است یعن بین الهلالین در بیست و نه روز حقیقت و در س روز مجاز مباشد یا بالعس.[6]

به بیان دیر بعد از بیان اشال نسبت به معنای اول و دوم شهر باید بوئیم مراد از شهر مقدار ما بین الهلالین که مردد میان
بیست و نه و س است یا مشترک لفظ یا مشترک معنوی یا در ی حقیقت و در دیری مجاز است.



در مرحله بعد اگر روایت نقل شده توسط ابو ایوب از محمد بن مسلم را به عنوان طائفه دوم در کنار طائفه اول قرار دادیم یا باید
بوئیم کلمه شهر مجمل است در نتیجه روایت ابو ایوب مبین آن مشود. یا باید بوئیم کلمه شهر مطلق است در نتیجه روایت
ابو ایوب مقید آن مشود. یا باید بوئیم کلمه شهر در بیست و نه حقیقت و در س مجاز است در نتیجه روایت ابو ایوب قرینه

صارفه بر اراده مجاز مشود.

مرحوم صاحب جواهر (عليهمالسلام) در این بحث مفرماید: این مباحث مبتن بر این است که میان طائفه اول و دوم تناف و
تعارض وجود داشته باشد که در نتیجه مجمل باید حمل مبین و مطلق باید حمل بر مقید شود در حالکه میان این دو طائفه

تناف وجود ندارد.

تنها روی دو قول مناقشه وجود دارد: الف ـ کلمه شهر مشترک معنوی میان بیست و نه و س است و از آنجا که در مشترک
معنوی مگوئیم صدق شهر وجود دارد پس اکتفا بر هر کدام از این دو فرد کاف مباشد.

ایشان در ادامه به بحث اصول اشاره نموده و مفرماید: اینکه در اصول مگویند: تخییر بین اقل و اکثر محال است به این معنا
نیست که در مسئله محل بحث شارع ما را میان بیست و نه و س روز مخیر نموده باشد بله به این معنا است که به هر کدام

.اکتفا نمائ توانمحقق شد م

سپس مفرماید: دو فرض در مورد اکتفا به تحقق هر کدام قابل تصور است: الف ـ 1 ـ گاه میان شهر هلال و س روز امان
اجتماع وجود دارد. الف ـ 2 ـ گاه میان شهر هلال و س روز امان اجتماع وجود ندارد مثل موردی که ماه س روز نباشد.

اما ایشان در مورد روایت ثلاثین مفرماید: باید آنرا به مورد غالب حمل نمود یعن غالب شهرهای هلال س روز هستند لذا با
روایت شهر تناف ندارد؛ کما اینکه در آیه شریفه «وربائبم الَّت ف حجورِكم»[7] مگوئیم این قید غالب است و صلاحیت

تقیید ندارد.

ایشان در ادامه ادعای را به منزله ان قلت مطرح نموده و پاسخ مدهد. مستشل مگوید: ولو روایت ابو ایوب را مقید برای
کلمه شهر در روایات قرار ندهیم اما اطلاق لفظ شهر باید حمل بر ثلاثین شود چرا که در رابطه با روایت ثلاثین مگوئید این

مورد غالب است پس باید در مورد روایت شهر نیز بوئید مورد غالبش ثلاثین یوماً است نه اینکه بوئید مشترک معنوی
مباشد.

بله اگر روایت شهر را مطلق گذاشته و غلبه را کنار بذاریم راه باق نمماند جز اینکه روایت ابو ایوب را مقید قرار دهیم.

به بیان دیر مستشل مگوید: یا غلبه را در مورد روایت ابو ایوب قبول دارید یا ندارید. اگر قبول داشته باشید و بوئید
صلاحیت تقیید ندارد باید لفظ شهر را نیز حمل بر مورد غالب که ثلاثین یوماً باشد نمائید. اگر قبول نداشته باشید باید روایت

شهر را به سبب روایت ابو ایوب تقیید بزنید.

مرحوم صاحب جواهر (عليهمالسلام) در پاسخ مفرماید: میان اطلاق روایات شهر و اطلاق مصححه ابو ایوب تفاوت وجود
دارد به این بیان که در دوم غلبه وقوع کاف است یعن اینکه امام (عليهالسلام) فرمودهاست ثلاثین، به اعتبار غلبه وقوع در
خارج است که حمت بیان ثلاثین توسط امام (عليهالسلام) این است که غالباً ترددها در اثنا واقع شده و اثناء موضوع برای

ثلاثین مباشد. البته مرحوم صاحب جواهر (عليهمالسلام) مفرماید: اگر تردد در اثناء باشد خلاف نیست که ثلاثین معتبر است.



ضمن اینکه کلام امام (عليهالسلام) در مصححه ابوایوب در صدد نف تلفیق و حاوی این حمت است که اگر برای کس در
اواسط ماه تردید حاصل شد نتواند از دو ماه به صورت تلفیق بیست و نه روز را انتخاب کند بله باید س روز به صورت مردد

باق بماند.

بخلاف اطلاق روایات طائفه اول که هر چند از حیث وجود خارج بیست و نه روز کمتر از س روز است، اما از حیث
استعمال شهر در روایات، این تعبیر هم قابل تطبیق بر س روز و هم قابل تطبیق بر بیست و نه روز بوده و استعمال در بیست و

نه روز استعمال نادر نیست تا در صورت ش بوئیم باید حمل بر مورد غالب که س روز است شود.

ایشان در ادامه مفرماید: صرف نظر از این کبری کل ندرت وجود خصوصاً در مسئله بحث مفید فائده نیست چرا که ندرت
در اینجا مربوط به حدوث فعل در آنات اولیه است پس اصل بیست و نه روز بودن شهر نادر نیست.

ب ـ دومین موردی که طبق آن مناقشه وجود دارد جای است که شهر را حقیقت بین الهلالین قرار بدهیم. این صورت نیز با
روایت اب ایوب منافات ندارد چرا که در روایت کفایت س روز مطرح شدهاست. در مقابل سایر روایت مفرمایند: حقیقت ما

بین الهلالین کاف است اعم از بیست و نه و س روز که در نتیجه نمتواند این روایات را منحصر در س روز نماید.

مرحوم صاحب جواهر (عليهالسلام) در ادامه مفرماید: کلام مرحوم صاحب مجمع الفائده و البرهان (عليهالسلام) که قائل به
تفصیل شویم قابل پذیرش است.[8]

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1]. «ثم لو قيل بفاية الشهر فالفرق بين ما إذا وقع التردد أول الشهر أو وسطه باعتبار الثلاثين لا وجه له.» صلاة المسافر
(للسيد الأصفهان)، ص: 131.

[2]. وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 499.

[3]. وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 500.

[4]. وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 502.
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لام فالآخر.» جواهر ال أحدهما مجاز ف بين ما بين الهلالين و الثلاثين، أو معنوي أو حقيقة ف [6]. «أنه هو إما مشترك لفظ

شرح شرائع الإسلام، ج، ص: 317.
[7]. نساء، 23.

[8]. «و قد يناقش فيه بأنه بناء عل اشتراك لفظ الشهر بينهما اشتراكا معنويا لم تصلح الحسنة المزبورة لتقييده، ضرورة اقتضاء
تعليق الحم عل الشهر الاجتزاء بل من فرديه لا عل التخيير، بل عل الاكتفاء بأيهما تحقق، و هما يمن اجتماعهما و انفراد كل
منهما عن الآخر، و لا ينافيه الأمر بعد الثلاثين ف الحسنة بعد تسليم الخصم كون الغالب غير الصورة المذكورة المقتض لخروج
الأمر حينئذ مخرج الغالب، فلا يناف ذلك الإطلاق ك يجب حمله عليه و إبطال دلالته عل ما عداه، مع أن من شرط حمل المطلق
يم الحسنة المذكورة إلا أنه يجب صرف إطلاق الشهر الالمقيد تحقق التعارض الموجب لذلك.و دعوى أنه و إن لم نقل بتح عل

الثلاثين لهذه الغلبة أيضا كما صرف إطلاق الأمر بالعد ف الحسنة ال ذلك، و إلا لو أبق عل إطلاقه الشامل لما لو كان التردد
من أول الشهر لم ين إشال ف التقييد يدفعها وضوح الفرق بين المقامين، ضرورة كفاية غلبة الوقوع ف صرف الثان، لأن

مرجعه ال وجود حمة لتخصيص الأمر بأحد الفردين، و ه تف فيه، خصوصا مع اعتضادها بحمة أخرى، و ه نف احتمال
التلفيق هلاليا لو كان التردد ف غير الأول بخلاف المطلق الأول الذي لا يجوز العدول عن مقتض إطلاقه إلا ف الأفراد النادر



إطلاقه عليها لا النادر وجودها، خصوصا إذا كان النادر اتفاق الفعل فيها لا ه، كما إذا كان المطلق من أسماء الأزمنة نحو ما
نحن فيه، عل أن هذه الندرة انما ه بملاحظة كثرة مصاديق الأخر المقابل لها، و إلا فأول الشهر كثانية، و ثالثه و رابعه بالنسبة

إل اتفاق التردد فيه...» جواهر اللام ف شرح شرائع الإسلام، ج، ص: 318 به بعد.


